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 طرح مسأله
 منـشأ ايـن مسؤوليت مدني جبران خسارت وارده برديگري مي باشد كه ممكن است

و روابط بين افراد ممكن است قبـل. خسارت، قرارداد يا امري خارج از قرارداد باشد در اجتماع
از انعقاد قرارداد نهايي، توافقاتي صورت گيرد ولي يكي از طرفين از انعقاد قرارداد نهايي امتناع 

خواسـت مـي ورزد؛ براي مثال يك شركت صنعتي كه در مرحله راه اندازي است از وكيلي در 
و وصول مطالبات آن به عنـوان  كند كه بعد از راه اندازي شركت، قراردادي را جهت مشاوره
و مذاكراتي را نيز جهت انعقاد قرارداد نهايي با يكـديگر  مشاور حقوقي اين شركت منعقد كند

ي ديگـر وكيل به اعتماد اين مذاكره مقدماتي از انعقاد قرارداد با شركت بازرگان. آغاز مي كنند 
ولي وقتي بعد از راه اندازي به شركت صنعتي مراجعه مـي. در همان شهر صرف نظر مي كند

آيا شركت صـنعتي بـراي ايـن نقـض. كند، شركت از انعقاد قرارداد با وي خودداري مي كند 
اگر مسؤول است، اين مـسؤوليت از نـوع مـسؤوليت قـراردادي. توافق مقدماتي مسؤول است 

و توافـق است يا قهري؟ در  اين تحقيق كه ما مسؤوليت مدني ناشي از نقـض پـيش قـرارداد
مقدماتي را بررسي مي كنيم، ابتدا به بحث ايجاب مي پردازيم كه آيا گوينده ايجاب در مقابل 
و اينكه اگر پيشنهاد ارايه شده صرفاً دعوت به ايجاب باشـد،  نقض ايجاب خود مسؤوليت دارد

به. وضعيت چگونه مي باشد   بررسي مذاكره مقدماتي، مـي پـردازيم تـا ايـن كنكـاش سپس
و اگـر مـسؤوليت آور اسـت جـزء صورت گيرد كه نقض اين امور مسؤوليت آور است يا خير؟

و قواعـد فقهـي يا كدام يك از شاخه هاي مسؤوليت قراردادي  قهري قرار مي گيـرد؟ مبـاني
ؤوليتي بود نيز در اين تحقيق مسأله از اين حيث كه از نظر فقهي مي توان قايل به چنين مس 

. مورد بررسي قرار مي گيرد

و توافق مقدماتي  بررسي ايجاب
و ايجاب مي كند، گاهي نيز تنها،گاه يكي از طرفين به طرف ديگر  معامله را پيشنهاد

و دعوت به پيشنهاد معامله را مي نمايد، بدون اينكه خـود ايجـاب را انـشاء دعوت به ايجاب
و قبـل از گاه. نمايد ي نيز طرفين با قبول انجام مذاكرات مقدماتي براي انعقـاد عقـد نهـايي

و قبول عقد اصلي، كه شايد اين مذاكرات در مورد پروژه هاي مهم طولاني نيز باشـد، ايجاب
از. به مذاكره مي پردازند  حال بايد بررسي كرد اگر ايجاب كننده يا دعوت كننـده بـه ايجـاب
اي  و دعوت به جاب عدول نمايد آيا براي وي مسؤوليتي متصور مي تـوان شـد يـا اگـر ايجاب

و هزينـه هـايي را نمودنـد  يكي از طرفين مذاكره كه ماهها براي انعقاد عقد آينده مـذاكرات
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بلاجهت از انعقاد قرارداد نهايي خودداري نمايد مسؤول جبران زيان طرف مقابل مـي باشـد؟
و مـذاكرات مقـدماتي براي يافتن پاسخ به اين سؤالات ابت  و دعوت بـه ايجـاب دا بايد ايجاب

.تبيين گردند

 تعريف ايجاب
ايجاب در لغت به معني واجب كـردن، لازم گردانيـدن، لازم كـردن بيـع، پـذيرفتن،

(مقابل نفي يا سلب به كار رفته است  در اصطلاح، برخي معتقدند).172/فرهنگ فارسي عميد.
ي  كي از طرفين قرارداد، نخست اراده خود را بر ايجاد رابطـه كه ايجاب عبارت از آن است كه

( حقوقي معين اعلام دارد  از).68/صفايي، قواعد عمومي قراردادها. برخي نيز در تعريف خـود
ايجاب بدون اينكه از نخستين يا متعاقب بودن اراده سخن گوينـد بيـان مـي دارنـد، ايجـاب 

ك. پيشنهاد انجام معامله است  سي است كه ديگري را بر مبنـاي معينـي بـه عقـد اعلام اراده
بستن مي خواند، بدين گونه كه، اگر پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد، هر دو طرف بـه مفـاد آن 

(پاي بند باشند  ). 1/282/اتوزيان، قواعد عمومي قراردادهاك.
و اعـلام ارا ده برخي نيز ضمن اعلام اينكه در حقوق روم اعلام اراده طلبكار ايجـاب

و برعكس در حقوق آلمان تصور شـده  و ايجاب مقدم بر قبول است بدهكار قبول ناميده شده
و ماهيت عقد است، ايجاب را اعلام اراده  كه وعده بدهكار كه طلبكار آن را قبول كرده جوهر

و بـه وسـيله) طرف قبول( طرف مقابل) اعلام قبول( اي مي دانند كه مستلزم رضايت  باشد،
به شخص ديگر عناصر اساسي انعقاد عقدي را پيشنهاد مي كند به نحوي كه آن يك شخص 

ق ).2/216/حقوق تعهدات(بول طرف ديگر عقد تشكيل مي شودبا
بنابر اين ايجاب پيشنهادي است كه براي انشاء معامله به طرف مخاطب قبـول،اعلام

و قاطع باشد  و بايد كامل، مشخص بر. مي شود  اعلام اراده ديگـري تقدم اعلام اراده هريك
ايجاب به دو نـوع،. ضرورت ندارد، معذالك اولين اعلام اراده اي كه واقع شده ايجاب نام دارد

و ملزم تقسيم مي شود  ايجاب ساده، ايجابي است كه هيچ گونه التزامي داير بـر. ايجاب ساده
 ـ و صرفاً پيشنهاد انجام معامله است، البته اي ن پيـشنهاد ممكـن نگاهداري همراه با آن نيست

 ايجابي است كه بدون پيوستن1ايجاب ملزم يا غير قابل عدول. است داراي شرايطي نيز باشد
و انشاء قبول توسـط. قبول به آن منشأ تعهد گردد و براي ابراز اگر كسي ايجاب را انشاء كند

.طرف مقابل به صراحت يا به دلايل قرائن مهلتي معين نمايد، ايجاب ملزم مي باشد

1- irrevocable offer 
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و بدون بستن قرارداد مي تواند براي او ايجاد در مورد اينكه آيا اراده متعهد به تنهايي
و از نظـر  تعهد بكند اختلاف نظر وجود دارد، برخي از حقوقـدانان امكـان آن را پذيرفتـه انـد
و حتـي  ايشان هيچ منعي وجود ندارد كه يك اراده بتواند خود را در برابر ديگري متعهد كنـد

ا  (يجاد تعهد به نفع ثالث الزاماً به يك قـرارداد پايـه نيـازي نيـست براي قاسـم زاده، اصـول.
و تعهدات  و تجارت 155/قراردادها برخـي ديگـر در ذيـل ). 968/؛ دائره المعارف حقوق مدني

و به  تعهد به نفع ثالث بيان نمودند كه ايجاد تعهد به سود ثالث نياز به يك پايه قراردادي دارد
و از راه ايقاع طور مستق  و چنانكه يكي از مؤلفان فرانـسوي بـه) اراده متعهد(ل ممكن نيست

از» قرارداد به سود ثالث«نام گودمه پيشنهاد كرده است، اصطلاح  تعهد به سـود«مناسب تر
).3/316/كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها.(است» ثالث

و دعوت به معامله  تفاوت ايجاب
گـاهي منظـور.متمايز از دعوت به ايجاب يا دعوت به معامله است با اين حال ايجاب

فايده اين تشخيص. شخص فقط دعوت طرف ديگر به گفتگوست نه اعلام قصد انشاء معامله 
آن. بسيار است  و اجـراي اگر اقدام شخص ايجاب تلقي شود با تحقق قبـول قـرارداد منعقـد

تـشخيص. ره باشد، ايجاد تعهد نمي كنـد اگر عمل، دعوت به مذاك. الزامي شناخته خواهد شد 
و احـوال، اراده. اين امر هميشه آسان نيست  را قاضي بايد با توجه به اوضـاع معاملـه كننـده

و  و تشخيص دهد كه آيا ايجاب قعي، يا فقط يك دعوت ساده به گفتگو در ميـاناكشف كند
(بوده است ).69/صفايي، قواعد عمومي قراردادها.

و حراج نيز مطرح مـي شـود كـه آيـا پـس از تعيـين اين پرسش در خصوص  مزايده
بالاترين قيمت قرارداد بسته مي شود، به اين معنا كه درخواست ارسال پيشنهاد توسط آگهـي

و بالاترين قيمت، قبول تلقي مي شـود يـا درخواسـت مزبـور تنهـا دعـوت بـه  كننده ايجاب
و بالاترين قيمت، ايجا  و ارسال قيمتها و قبول بعدي آگهي كننـده پيشنهاد است ب بوده است

 سبب انعقاد قرارداد مي شود؟
بيع«. به اين موضوع پرداخته اند» بيع من يزيد«در فقه اسلامي فقيهان تحت عنوان

و اعلام آن، طالبان خريد با هم بـه» مزايده«يا» من يزيد  عبارت از بيعي است كه بعد از ندا
و بالاترين قيمت پيشنهادي، ثمن كه ثمن بيشتر رقابت پرداخته، هر كس  ي بدهد مقدم است

،. معامله خواهد بود نيز مي گويند، زيرا معمولاً كالاي كم بهـا» بيع فقراء«در فقه به اين بيع
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و مي فروختند بيـع«در كنـار» بيـع مـن يزيـد«در آثـار فقيهـان. را به گروهي عرضه كرده
( مطرح مي شود» مستام مد. و تجارتدائره المعارف حقوق ).903/ني

س(بيع مستام عبارت از بيع شخصي است كـه وارد معاملـه)م اخيهودخول الرجل علي
را. برادر مسلمان خود مي شود  به اين معنا كه دو نفر با هم معامله مي كنند، فروشنده قيمتي

 ـ و خريدار نيز مي پذيرد، اما شخصي ديگر وارد معامله شده، به قيمت زيـادتر يـا ب ه مي گويد
. همان قيمت، كالا را مي خرد

و صحيح حاوي شرا،آگهي فروش و ايجـاب تلقـي يط لازم براي انشاي معتبر  نيست
و نمي شود، بلكه دعوت از ديگران براي شركت در معامله اي است كـه پـس از جمـع آوري

و قبول آن انشا مي شود  و احوال موجود چني ارسال پيشنهاد ها ايجاب ن مگر اينكه از اوضاع
چنانكه آگهي دهنده خـود اعـلام دارد. استنباط شود كه منظور از آگهي فروش، ايجاب است

 آگهـي فـروش هـيچ.فردي كه بيشترين قيت را اعلام دارد، پيشنهاد او قبول تلقي مي شـود 
و تعهـد ضـمني بـه نفـع پيـشنهاد و حراج ايجاد نمي كند گونه تعهدي براي متصدي مزايده

 بر وقوع بيع نيست، زيرا اولاً آگهي مزبور تنها به منظـور جمـع آوري دهندگان احتمالي مبني 
و تأسيسي ندارد و جنبه انشايي ثانياً ايجاد تعهـد. پيشنهادها براي انعقاد قرارداد در آينده است

و دليلـي بـر اعتبـار آن جـز در مـوارد  به وسيله عمل حقوقي يك طرفه خلاف اصـل اسـت
تعهدات ابتدايي از نظر مشهور فقيهان اسلامي فاقد اعتبار تلقي مي ثالثاً. استثنايي وجود ندارد 

دعـوت بـه» بدون حق تغيير در قيمت يا سلب حق تغيير در قيمـت«حتي آگهي با قيد. شود
و صرف سلب اين حق سبب نمي شـود آن را ايجـاب تلقـي كنـيم  .معامله محسوب مي شود

 نظر مخالف در اين خصوص كه خود آگهـي البته).25-2/24/حقوق قراردادها در فقه اماميه(
و هريك از كساني كه بيشترين قيمت را در اين خـصوص،فروش  ايجاب محسوب مي شود،

حتي مي توان در مورد عدول. ابراز دارد، اظهارش قبول تلقي مي شود نيز قابل دفاع مي باشد
و مزا  يده كننده از مزايـده از چنين ايجابي نظر داد كه طرف مزايده اگر به صورت معين باشد

و اگـر طـرف  خود عدول كند در صورت انجام هزينه هايي توسط طرف مقابل، مسؤول است
مزايده غيرمعين باشد مانند مزايده اي كه از طريق آگهي در روزنامه به عمل مي آيد، ايجـاب 

.كننده در صورت عدول، مسؤول نيست

 توافق مقدماتي
و قبل از ايجاب وقبول آن، طرفين ممكن است، قبل از انعقاد قرارداد اصلي مورد نظر

و در اين بين مقـدماتي  با يكديگر طبق توافقشان، مذاكرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند
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و انتقال. را نيز در جهت قرارداد اصلي تهيه نمايند مثلاً در خريد يك قطعه زمين، امكان نقل
ب  كـه ايست مقدمات اين انتقال رسمي را فراهم نمايد فوري آن وجود ندارد زيرا فروشنده مي

و پول نياز داشته  و متقابلاً خريدار نيز ممكن است به زمان و هزينه است مستلزم صرف وقت
.باشد كه بتواند ثمن معامله را تهيه نمايد

و قبول آسان نيست، زيرا گاه يكي از دو طرف وعـدهيتمي ز مرحله مقدماتي از ايجاب
د و به وسيله آن وسايل اجراي تعهـد هـاي ناشـي از هاي مشروط يگري را ايجاب مي پندارد

و انديـشيدن   عقد را فراهم مي آورد، در حالي كه طرف ديگر خود را هنوز در مرحله مقدماتي
و دعـوي) هما(براي نمونه اختلاف بين شركت هواپيمايي ايران. مي بيند و خلبـان انگليـسي

. اه انگلستان، مي تواند مـصداق جـالبي از ايـن امـر باشـد طرح شده در اين خصوص در دادگ
 پيشنهاد مربوط 1977 ژوئن26ضمن نامه» هما«خلاصه دعوي اين است كه خلبان نماينده

و خواسته اسـت تـا ... به استخدام خلبان در شركت هواپيمايي ملي ايران را به او اطلاع داده
در ... پس از وصول اين نامـه، خلبـان. لام كندظرف ده روز از تاريخ دريافت قبولي خود را اع 

و با تلكس به آقايه ژوئن سمت پيشن30تاريخ  بـدين. اعلام كرده است... اد شده را پذيرفته
و بـر مبنـاي آن شـركت  و قبـول واقـع شـده اسـت ترتيب قرارداد استخدام با اعلام ايجاب

ول ... هواپيمايي ايران مي بايستي خلبان  ي چون اين قـرارداد را نقـض كـرده را استخدام كند،
اسـت ... مـاه دسـتمزد بيكـاري67است، بايستي خسارات ناشي از آن را كه رقم عمـده آن

ولـي نامـه. بپردازد، زيرا نامبرده به اعتماد اين قرارداد از شغل سابق خود اسـتعفاء داده اسـت 
(خلبان رد، زيرا قـاطع نيـست؛ در آن شرايط ايجاب يك قرارداد الزام آور را ندا) نماينده هما ...

و شـركت ... آمده است كه قبولي خلبان  موكول به موفقيت او در آزمايش هاي پروازي است
از. همچنان در مرحله تدبير است  پيشنهاد كامل نيز نيست زيرا قرارداد استخدام در حقوق مـا

و در آن مي بايـست م ـ و نظر شرايط اساسي تابع قرارداد عقد اجاره خدمات است دت قـرارداد
و. ميزان دستمزد معين باشد  بدين ترتيب طرفين هنوز در مرحله مـذاكرات مقـدماتي هـستند

هيچ انسان متعارفي به اعتماد مذاكره نيمه تمام خود با مؤسسه اي شغل كنوني خـود را رهـا 
).236-1/234/كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها.( نمي كند

و سنگين و توافق هاي مقـدماتي بيـشتر ظـاهر در قراردادهاي پيچيده  لزوم مذاكرات
و بـا مي گردد زيرا براي ارائه پيشنهاد، طرف بايستي هزينه هـاي زيـادي را متحمـل گـردد

و رايزني نمايد  و موسسات متعددي هماهنگي فرض كنيد دولت تـصميم دارد سـاخت. مراكز
و خطوط راه آهن سريع الـسير بـين دو شـهر را بـر اسـاس قـرارداد سـا  خت، بهـره بـرداري
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براي اينكه پيمانكار خـصوصي بتوانـد. به يك پيمانكار خصوصي واگذار كند)تي.او.بي(انتقال
و بررسـي هـاي مفـصلي در خـصوص  پيشنهاد معقولي ارائه نمايد ضـروري اسـت مطالعـات
و مالي جهت تـأمين منـابع  اقتصادي بودن پروژه، كسب موافقت اوليه موسسه هاي اعتباري

پ  و مالي و تخمين ميزان مشتريان آتـي روژه، رايزني با پيمانكاران فرعي، بررسي شرايط بازار
( غيره انجام گيرد  توافق هاي مقدماتي در حقوق كـامن لـو بـا تأكيـد بـر حقـوق« شيروي،.

و آمريكا ).7-6/»انگلستان

و توافق مقدماتي  بررسي فقهي مسؤوليت ناشي از رجوع از ايجاب
م و مسؤوليت مـدني ذكـر شـده اسـت در فقه اسلامي از. نابع متعددي براي ضمانات

و كه هريك به طور مـشروح ... جمله قاعده اتلاف، تسبيب، غرور، استيمان، لاضرر، ضمان يد
و گفتـار فقهـا ،كـداميك. در كلام فقها ديده مي شود  و قواعـد اما بايد ديـد از ميـان مبـاني

و در آن  با توجه بـه ايـن كـه در مـسؤوليت. بكار مي آيد مسؤوليت پيش قراردادي را توجيه
و بـراي قـرارداد آينـده اي كـه مـي  پيش قراردادي دو طرف با يكديگر گفتگوهايي را آغـاز
و لوازمي را فراهم مـي كنند،كـه بـا  و مقدمات خواهند منعقد نمايند در برخي موارد هزينه ها

و يا انصراف يك طرف براي ديگري زيان وارد مي شود  ، با توجـه بـه جايگـاه خـاص تخلّف
خود، تمام قواعد فقه براي توجيه اين مسؤوليت بكار نمي آيد، لذا مواردي را كه امكان شمول

د .ر آن وجود دارد را بررسي مي كنيمبر مسؤوليت پيش قراردادي
 اتلاف-1

و تقـصير در آن شـرط و تلف كـافي اسـت در اتلاف رابطه عليت مستقيم بين كار مباشر
آن«: ني نيز مقرر مي دارد قانون مد 328ماده.ستني هركس مال غير را تلف كنـد ضـامن

و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد  است
و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص يـا قيمـت  و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت،

در».آن مال است هرچند بحـث قاعـده اتـلاف در حقـوق امـروزي در دوره پـيش قـرارداي
ولي با نگرش به سابقه فقهـي مـسئله در بحـث آخـذ. قراردادهاي پيچيده كمتر مصداق دارد 
م كه كالايي را قبل از انعقاد قرارداد براي بررسي اخـذوبالسوم مشخص مي شود كه آخذ بالس 

دو. باشد مي كند در صورت تلف كردن آن مسؤول مي در واقع در اين مورد آخذ بالـسوم بـه
و دوم از لحاظ قاعده اتلاف  ولي بديهي. لحاظ ضامن مي باشد يكي از لحاظ قاعده ضمان يد

و. است كه بيش از يك ضمان بر عهده وي مستقر نخواهد شـد  نـسبت بـين قاعـده اتـلاف
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و خصوص من وجه است؛ يعنـي در بعـضي مـوارد، ضـمان يـد وجـود دارد ضمان يد، عموم
و در  و ضـمان يـد نيـست و در بعضي موارد، ضمان اتلاف وجـود دارد وضمان اتلاف نيست

م در صورتي كه منجر به اتلاف توسط گيرنده شود، هـم ضـمانوبعضي موارد، مثل أخذ بالس 
و هم ضمان اتلاف .يد وجود دارد

 نسبت به موضوع در قاعده اتلاف،» اخذ بالسوم« البته ذكر اين امر ضروري است كه
و وي حاضر تنها در جايي بكار مي رود كه كالايي مستقيماً در اختيار پيش خريدار قرار گيـرد

در» اخذ بالسوم« در نتيجه. آن را تلف نمايد  و قاعده اتلاف در جايي كه كـالايي مـستقيماً
 تـن10فـروش براي مثال چنانچه موجـب،. اختيار پيش خريدار قرار نمي گيرد كاربرد ندارد

و احوال موجود، انباري را براي نگهـداريو طرف قبول كندنج را ايجاب بر  با توجه به اوضاع
و باعـث از مورد معامله اجاره مي كند اما پس از مدتي موجب از ايجاب خود رج وع مي نمايد

نمـي گنجـد ولـي» اخذ بالسوم«بديهي است كه اين امر در قالب. مي شود ضرر طرف قبول 
بنابراين قاعده اتلاف براي اثبـات مـسؤوليت. مباحث مسؤوليت پيش قراردادي مي باشد جزء

و تنها در جايي كـه كـالايي مـستقيماً در اختيـار  پيش قراردادي به نحوي اخص از مدعاست
ب و سپس تلف شده .كار مي روده طرف مقابل قرار گرفته

تنها جايي كـه قاعـده اتـلاف همانطوركه بيان شد با توجه به اينكه در فقه اسلامي،
به» اخذ بالسوم« بتواند، مسؤوليت پيش قراردادي را اثبات نمايد در بحث  بحث شده است لذا

در. بررسي اين امر به طور مفصل مي پردازيم  هرچند كه امكان تلف شدن مال مورد معاملـه
ا  گـر طـرف پـيش هنگام توافق مقدماتي در غير از بحث اخذ بالسوم نيز وجـود دارد چنانكـه

و هرچنـد  و عدم توافق آن را تلف كند خريدار بدون اينكه مال را در دست بگيرد با عصبانيت
، كـه  در اين جا در حيطه قاعده اتلاف قرار مي گيرد ولي در قلمرو اخذ بالسوم قرار نمي گيرد

و فقها نيز به اين موارد نپرداخته اند، لذا مـا بحـث   را در قاعـده البته اين امر دور ازذهن است
.متمركز مي كنيم» اخذ بالسوم« اتلاف به

و تقاضاي» سوم« و درخواست و ذكر ثمن از طرف بايع در لغت به معني عرضه كالا
و يا از بساط او گرفته كـه. فروش از طرف مشتري را گويند  كسي كه كالايي را از دست بايع

ب  و بعداً وارد مذاكره و بسنجد راي خريد آن شود اين نوع از وضع يد بر مال در آن مطالعه كند
ب« غير را  (گويند»موسه أخذ ).19/ترمينولوژي حقوق.

از.اختلاف نظر وجود دارد خصوص اماني يا ضماني بودن يد آخذ بالسوم، در گروهـي
و نقص كالاي موجود در دسـت  و لذا او مسؤول تلف فقها معتقدند يد آخذ بالسوم اماني است
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و يد او تبديل بـه يـد ضـماني گـردد مگرخود نيست، مجمـع(. اينكه تعدي يا تفريط نموده
و الفائ ).2/76/ في شرح ارشاد الاذهانبرهانالده

جـامع؛37/73/جواهر الكلام(. مشهور فقها معتقدند يد آخذ بالسوم يد ضماني است
ا)1/365/المقاصد في شرح القواعد  و اخذ دليل اصلي ايشان استناد به قاعده علي ليد مي باشد
و عموميت قاعـده را بـه» علي اليد ما أخذت حتي تؤديه« بالسوم را مشمول قاعده  مي دانند

عده اي از حقوقدانان نيز به پيروي از نظـر مـشهور، يـد آخـذ. اين مورد هم تسري مي دهند 
خ. بالسوم را ضماني مي دانند  ريـدار داده به اين استدلال كه فروشنده، كالا را به اين شرط به

و يا خود كـالا را مـسترد نمايـد لـذا يـد او  و ثمن را پرداخت نمايد است كه يا كالا را بردارد
و تعهد به نتيجه دارد   قانون مدني301 دليلي بر خارج كردن آخذ بالسوم از ماده. ضماني است

 براي اينكـه شخـصي امـين محـسوب شـود بايـد قانون مدني نيز 631مادهدر. وجود ندارد
و چـون گيرنـده را قـانون» مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشـد«

و نقـص دانـست، مدني در هيچ متني امين مالك قرار نداده است، بايد او را مسؤول هر تلـف
).2/170/امامي، حقوق مدني(.اگرچه تقصير نكرده باشد

ا و ستثنايي بر قاعده استيمان دانسته اند كه در عده اي از فقها نيز أخذ بالسوم را ايراد
آن با اينكه آخذ بالسوم امين است ولي باز هم مسؤول جبران خسارت وارده مي باشد ويد آخذ 

(بالسوم را ضماني مي دانند ).2/11/قواعد الفقهيهال.
و همچنين اينكه اصـل بـر ضـماني 631به نظر با توجه به اطلاق ماده  قانون مدني

ي با.د مي باشد، نظر مشهور فقها صحيح به نظر مي رسد بودن در خصوص نوع مسؤوليت نيز
عنايت به اينكه قراردادي هنوز منعقد نشده مسؤوليت غيرقراردادي مـي باشـد منتهـا از نـوع 

و نقص ضامن مي باشد و حتي اگر وي تقصيري نيز نكرده باشد در صورت تلف .عيني
مي»موأخذ بالس« ا نيز نشان گر طـرفين هنـوز عقـدي را منعقـد نكـرده باشـند دهد

و طرف ديگر زياني به فروشـنده برسـاند، در صـورتي كـه) خصوصاً در مرحله پس از ايجاب(
. ساير شرايط وجود داشته باشد زيان زننده مسؤول مي باشد

 تسبيب-2
در تسبيب شخص به طور مستقيم مباشر تلف كردن مـال نيـست، مقـدمات تلـف را

كند، يعني كاري انجام مي دهد كه در نتيجه آن كار يا به علل ديگري تلـف واقـع فراهم مي 
و ديگري در آن مي افتد  ( مي شود مثل اينكه چاهي در معبر عمومي مي كند / وقايع حقوقي.

و خطا).29-31 در تسبيب كاري كه به مسبب نسبت داده مي شود بايد در نظر عرف عدوان
ت. باشد بايـد سبيب براي مسؤوليت دوره پيش قراردادي ابتـدا ايـن امـر اما براي شمول بحث
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و يا اينكه هرگونه ضرر مشخص شود كه آيا قاعده تسبيب فقط اتلاف مال را شامل مي شود
 به بحث تسبيب اختصاص داده 335 الي 331وارده به ديگري را؟ هرچند قانون مدني از مواد 
ت با اين حال قانون مجازات. عريف نشده است شده است ولي تسبيب در هيچ يك از اين مواد

در«: تسبيب را اينچنـين تعريـف نمـوده اسـت 318 در ماده 1375اسلامي مصوب  تـسبيب
و خـودا جنايت آن  ست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايـت عليـه ديگـري را فـراهم كنـد

آنكه چاهي مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند 
و آسيب ببيند و كسي در آن بيافتد ».بكند

در اين خصوص برخي معتقدند كه تسبيب نوعي از اتلاف است به اين تعبيـر كـه در
و بالمباشره باعث اتلاف مال مي گردد ولي در تسبيب، عمـل مـسبب  اتلاف شخص مستقيماً

از مباحث ). 117/قواعد فقه محقق داماد،.(مع الواسطه سبب مي شود كه مال غير از بين برود 
مطرح شده اين عده، اين طور برداشت مي شود كه در تسبيب مـي بايـست حتمـاً مـال مـع 

و صرف ورود زيان براي تحقق تسبيب كفايت نمي كنـد» تلف«الواسطه  تـا آنجـا كـه. شود
را  و هر دو قسم و اتلاف به تسبيب تقسيم كرده اند  زيـر فقها، اتلاف را به اتلاف به مباشرت

و. يك عنوان بررسي نموده اند ولي به هر حال در كلام آنها براي صدق عنوان تسبيب، خطا
(عدوان مي بايست وجود داشته باشد ).6/94/جواهر الكلام.

بـراي ديگـري را فـراهم آورد» ضـرر«اما بيشتر حقوقدانان معتقدند اگر كسي زمينه
(مشمول قاعده تسبيب مي شود  و فروشندگان كالا مسؤوليت مدني سازن. ؛ الزامهاي33/ دگان

براي مثال يكي از مبـاني كـه توليدكننـده را در مقابـل مـصرف ). 654-653/خارج از قرارداد
و استفاده از كـالا لزومـاً» تسبيب«كننده مسؤول مي داند، مبناي  است، در حالي كه مصرف

مع الواسـطه بـه» ضرر«به نظر مي رسد صرف ورود. منجر به مرگ مصرف كننده نمي شود 
و  و عدوان مشمول عنوان تسبيب مي شود در ايـن خـصوص» تلف«ديگري در صورت خطا

اگر سـبب نقـص يـا عيـب آن ...«: كه بيان مي كند 331قسمت اخير ماده. موضوعيت ندارد 
 قانون مجازات اسلامي كـه بيـان 318و ماده» شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد 

و جنايـت بـه»...سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند...«: مي دارد ، كه تلف
عنوان دو مقوله جدا مطرح شده است، خود نشان دهنده اين است كه در تسبيب ورود زيان به

.مال يا جان ديگري ملاك مي باشد
و به توافق اتي براي اگر طرفين با يكديگر مذاكراتي را براي انعقاد قرارداد، انجام دهند

و با قصد انعقاد قرارداد نهايي هزينه هايي را نيز متقبل شـوند  انعقاد قرارداد نهايي نايل شوند
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در صورتي كه يكي از طرفين بلاجهت از انعقاد قرارداد خودداري كنـد، سـبب ورود زيـان بـه
و مسؤوول است  از. ديگري شده همچنين اين امر در موردي نيز كـه يـك طـرف بـا رجـوع

و مطابق قاعده تسبيب ضامن مي باشد ايجا در.ب ملزم خويش به ديگري زيان رساند صادق
و يـا رجـوع از ايجـاب و انعقاد قـرارداد واقع زيان زننده با رجوع بلاجهت از توافقات مقدماتي

ورود زيان به ديگري شده» سبب«و» تقصير«ملزم خويش در مسأله ايجاب صرف، مرتكب 
.است

 غرور-3
به موجب اين قاعده هرگاه از شخصي عملي صادر گردد كه باعـث فريـب خـوردن شـخص

و زياني متوجه او گردد، شخص نخست بـه موجـب ايـن  و از اين رهگذر، ضرر ديگري بشود
و بايد از عهده خسارات وارده برآيد  هرچند شخص اول قصد فريـب دادن. قاعده ضامن است

و خودش نيز فري  و در اشـتباه بـوده باشـد شخص اخير را نداشته (ب خورده يا ناآگاه القواعـد.
و) فريـب خـورده(، شخص دوم را مغـرور)فريب دهنده( شخص اول را غار ). 1/225/الفقهيه

مطابق تعريف فوق شخص اول لازم نيست قصد فريـب. اين قاعده را قاعده غرور مي گويند
اشـكال راجـع.ل خورده باشدو خدعه داشته باشد بلكه ممكن است خودش هم از ديگري گو 

و عمد مـستتر» غار« به اينكه كلمه  و در آن قصد و به معناي فريب دهنده است اسم فاعل
و عمد شـرط نيـست مرتفـع مـي شـود  ( است با اين پاسخ كه در صدق عناوين افعال قصد .

).1/225/القواعد الفقهيه
و در هرگاه كسي شخص: در تعريف ديگري از قاعده غرور آمده است ي را فريب دهـد

(.ه ضـرر شخـصي كـه فريـب خـورده برآيـد بايد از عهد....نتيجه موجب تلف مالي از او گردد
).93/شهابي، قواعد فقه

و صدق غرور چهار حالـت متـصور اسـت و جهل و: از حيث علم در حالـت اول، غـار
و نه مغروري،   زيرا در غرور مغرور به ضرر عالم هستند كه در اين صورت نه غاري وجود دارد

و غار جاهل است نيز از قاعده غرور خارج. جهل مغرور شرط است حالت دوم، كه مغرور عالم
حالـت سـوم، كـه مغـرور. است؛ زيرا همانطور كه گفتيم در غرور جهل مغرور شرط مي باشد 
و غار عالم است بدون ترديد مصداق بارز قاعده غرور است  حالـت چهـارم، كـه هـردو. جاهل

ه  ولي با توجه بـه اينكـه صـدق عنـوان افعـال. ستند بين علما اختلاف نظر وجود دارد جاهل
و در صدق غرور نيز فقط لازم است كه يك نفر ديگري را بر عملي كه  احتياجي به علم ندارد
و ترغيب كند، هرچند ترغيب كننده به ترتب ضـرر بـر آن عمـل  متضمن ضرر است، تشويق
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( مشمول قاعده غرور مي شود جاهل باشد لذا اين حالت نيز -169/ محقق داماد، قواعد فقه.
170.(

، براي جبران زيـان وارده مـي و در توافقات مقدماتي در دوران پيش از انعقاد قرارداد
توان به قاعده غرور استناد كرد، در واقع چنانچه مغرور جاهل به عـدم انعقـاد قـرارداد نهـايي 

و براي انعقاد قرارداد آينده  و بعـلاوه بتـوان تقـصيري بـه غـار باشد  هزينه هايي متقبل شود
و قصد فريب نداشته باشد، غار يا نقض كننـده گفتگوهـاي نسبت داد هرچند وي جاهل باشد

در مورد رجوع از ايجاب ملزم نيز با عنايت بـه اينكـه موجـب بـا. مقدماتي، مسؤول مي باشد 
و تخلّـف نمـوده، در صـورت زيـان بـه وجود الزام خويش به نگهداري از ايجاب از آن رج  وع

حتي مي توان پا را فراتـر. طرف ديگر كه مغرور در اين خصوص شده است مسؤول مي باشد 
و در خصوص ايجاب ساده نيز نظر داد كه هرچند اصـولاً موجـب، حـق رجـوع از  از اين نهاد

و به اعتماد ايجـاب سـابق  هزينـه هـايي را ايجاب را دارد ولي اگر طرف ايجاب قبل از قبول
و اقوال ايجاب كننده بـه  نمايد، چنانچه بتوان تقصيري متوجه ايجاب كننده نمود يعني اعمال
نحوي باشد كه موجب اين هزينه هاي طرف ايجاب شده باشـد، موجـب بـه دليـل رجـوع از 

و اعمال تقصير آميزي را نتوان به موجب. ايجاب مسؤول قلمداد مي شود  اما اگر چنين اقوال
و طرف قبـول، بـه دليـل من تسب نمود، چنانكه به آن خواهيم پرداخت موجب مسؤول نيست

و جهل وي نيز در خصوص  مـسموع» حق رجوع موجب« قاعده اقدام خود مسؤول مي باشد
.نيست

 شرط بنايي-4
و شـرط ابتـدايي تقـسيم مـي شروط از نظر فقهي به شرط ضمن عقد، شرط بنـايي

گن. شوند در. جانده مي شود، شروط ضمن عقد مي نامندشروطي كه ضمن عقد محقق كركي
اين خصوص بيان مي دارد كه بدون ترديد تمام شروط واجـد شـرايط صـحت يعنـي شـروط 
و سـنت دليلـي بـر منـع آنهـا وارد نـشده  و شروطي كه در كتـاب غيرمنافي با مقتضاي عقد

 بـر ايـن عمـوم حـديث عـلاوه).7/31/ في شرح القواعـد جامع المقاصد(. نگرديده جايز است 
در بيـان« قانون مدني ايران فصل چهارم را بـه. المؤمنون عند شروطهم شامل آن مي شود

. اختصاص داده است» شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
و عقـد شروط مستقل يا تعهد ابتدايي، شروطي هستند كـه در عقـد گنجانـده نـشده

و الزام  در.و التزام يك طرف در مقابل ديگـري اسـت مبتني بر آنها نيست، بلكه مجرد تعهد
و تعهـدي را فقه اماميه از ديدگاه بيشتر فقيهان، تعهدات مستقل، شروط ابتدايي تلقـي شـده
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( براي شخص ايجاد نمـي كنـد « بـا ايـن حـال برخـي معتقدنـد ). 167-6/166/مكاسـبال.
وج» التزامات غير تبعي و مشمول ادله وب وفـا بـه شـرط مصداق عرفي شرط قرار مي گيرند

و دليلي بر تخصيص عمومات وجود ندارد  ( هستند و التزامات در حقوق. نظريه عمومي شروط
).73/»شرط ابتدايي«؛ شكاري، 173/اسلامي

شرط بنايي يعني شرطي كه متعاقدين قبل از اجراي عقد پيرامون آن گفتگـو نمـوده
). 119/باطبايي يزدي، حاشيه المكاسبط(.باشند ليكن هنگام انشاء عقد آن را ذكر نمي كنند 

براي مثال قبل از اينكه صيغه عقد بيع انشاء شود شرط كرده باشند متعاقـدين خيـار مجلـس 
از. نداشته باشند  و بـه عقيـده آنـان بعضي از فقها بلكه مشهور آن را شرط ابتدايي مي داننـد

( تخصيـصاً يـا تخصـصاً خـارج اسـت» المؤمنون عند شـروطهم« عموم  شـرط«شـكاري،.
).73/»ابتدايي

و لازم الوفاء مي داننـد و حقوقدانان شرط بنايي را شرطي صحيح . اما بسياري از فقها
و الزام آور بودن آن را از محقق اصفهاني شرط تباني شده قبل از عقد را مصداق شرط دانسته

كه. امور بديهي مي داند   به اجمـاع فقهـا ايشان بيان مي كنند كه قدر متيقن از شرط ابتدايي
شـرطي كـه. لازم الوفاء نيست، آن تعهدي است كه هيچ معامله اي به آن مقيد نـشده باشـد

( قرارداد مبتني بر آن منعقد شده، شرط ابتدايي نيست، خواه در ضمن عقد ذكر شود خواه نـه  .
ب ). 5/171/اصفهاني، حاشيه بر مكاسب يان امام خميني نيز در مورد شرط بنايي در عقد نكاح

و گفتگـوي ابتـدايي، زوجـه را بـه«: كرده اند  ظاهر اين است كه چنانچه هنگام خواستگاري
و سپس عقد را مبني بـر آن منعقـد سـازند بـه منزلـه  اوصافي از اوصاف كمال توصيف كنند

و موجب خيار فسخ است ).2/296/تحرير الوسيله.(»اشتراط است
و لازم الوفا شرءبرخي نيز براي صحيح وط بنايي، علاوه بر توجيه فقهي، توجيه بودن

و بازرگـاني را در ايـن  و كاربردي برگرفته از واقعيت هاي موجـود در عرصـه تجـارت علمي
( خصوص بيان نموده اند و التزامات در حقوق اسلامي. ).203/نظريه عمومي شروط

 لاضرر-5
و لاضرار في الاسلام«حديث صي از در شرع در موردي وضع شد كـه شخـ» لاضرر

حق مالكيت خويش با سوء نيت به ضرر غير استفاده مي كـرد ولـي فقهـا بـه درسـتي آن را 
و به موارد ديگر نيز سرايت داده اند  در اينكه لزوم جبران ضـرر يـا. محدود به موردش ننموده

به نظـر. مسؤوليت مدني را نيز مي توان از قاعده لاضرر استنباط كرد اختلاف نظر وجود دارد 
 فقها قاعده لاضرر اثبات ضمان نمي كند چون نقش لاضرر اين است كـه حكمـي را مشهور

تا آنجا كه برخي از فقها نظيـر ميـرزاي نـائيني معتقدنـد. بردارد نه اينكه حكمي را ثابت كند
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( چنانچه لاضرر نقش اثباتي در احكام داشته باشد، لازمه آن تأسيس فقه جديد اسـت منيـه.
 ). 2/221/الطالب

و عـدم جعـل ضـمان موجـب بر خي معتقدند محدود كردن دايره لاضرر به نفي ضرر
هنگام وضع حق شفعه براي شـفيع جملـه)ص(چنانكه رسول اكرم. ضرر زيان ديده مي شود 

و لاضرار را متذكر شدند  ( لاضرر برخي حقوقدانان نيز ضـمن ). 160/محقق داماد، قواعد فقه.
جبران كرد معتقدند كه محـدود سـاختن قلمـرو اجـراي قبول اينكه همه ضررها را نمي توان 

و» لاضرر«قاعده  به نفي احكام از نقش اجتماعي آن در اجراي عدالت به شـدت مـي كاهـد
و آزادي  و جمـع منـافع در نهادي را كه مي تواند پايه اصلي همزيستي در اجتمـاع هـا باشـد

و سنت گرايي زنداني مي كند خ.( حصاري از احتياط ).155ارج از قرارداد، الزامهاي
به نظر ما در دوران پيش قراردادي نيز چنانچه يكي از طرفين از ايجابي كه ملزم بـه

و مذاكرات از انعقاد قرارداد نهايي خودداري  و كـرده رعايت آن بوده رجوع يا با قطع گفتگوها
ه قاعـدهبـ از اين طريق به طرف ديگر ضرر ناروا وارد نمايـد، بـراي مـسؤوليت زيـان زننـده

زماني ممتاز جلوه مي كند كه ساير» لاضرر« خصوصاً نقش. نمود استناد مي توان» لاضرر«
با در مسئله حاضر، البته. قواعد فقه از اثبات ضمان در مسئله اي خاص عاجز باشد   قاعده هم

و تسبيب و هم با ساير قواعد نظير غرور شد،لاضرر . ضمان زيان زننده اثبات

ازني مسؤوليت مد  رجوع از ايجاب ناشي
و عدم الزام آور بودن دعوت به معاملـه، بايـد بعد از تمايز و دعوت به معامله، ايجاب

و رجـوع از آن موجـب مـسؤوليت مـي شـود؟ متأسـفانه  ديد آيا ايجاب قبل از قبول الزام آور
را كه بيان كننده مسؤوليت ناشي از رجوع از ايجانين موضوعه در كشور ما، موادي قو اب باشد

و از اين حيث خلاء قانوني محـسوس مـي باشـد، هرچنـد كـه فقهـاي مـذاهبنمقرر  نموده
 قانون اساسـي، قاضـي 167مطابق اصلو اسلامي در اين خصوص نظراتي را ارائه نموده اند 

آنـان.مي بايست با مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايـد
و»تراضي« را پيش از قبول الزام آور نمي دانند بيشتر به مفهوم كه ايجاب  ، تكيه مـي كننـد

معتقدند تراضي در صورتي واقع مي شود كه در لحظه اي معين دو اراده يك چيز را بخواهنـد
و گرنه هر گاه يكي از دو اراده هنگام ضميمه شدن ديگري به دليلي از بين رفته باشـد، اراده 

ب برعكس كـساني) 1/300/ن، قواعد عمومي قراردادها كاتوزيا(.ه بار نمي آورد ديگر نيز اثري
كه ايجاب را الزام آور مي دانند، اعتقاد دارند كه ايجاب خود به تنهـايي يـك عمـل حقـوقي 
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و اراده ايجــاب كننــده نيــز مــي توانــد او را ملــزم ســازد (اســت كاتوزيــان، قواعــد عمــومي.
).1/301/قراردادها

و ملـزم در اين خصوص  كه آيا ايجاب الزام آور است يا خير، بايد بـين ايجـاب سـاده
در خصوص ايجاب ساده بايد گفت اصولاً ايجاب كننده تا زمـاني كـه طـرف. تمايز قايل شد

و عدول كند  در مورد ايجـاب. مقابل، قبول خود را اعلام نكرده مي تواند از ايجاب خود رجوع
و يا به دلالـت قـرائن مهلتـي را ملزم بايد گفت كه با توجه به اين  كه موجب به صورت صريح

و حقي را در اين خصوص براي وي قايـل شـده اسـت، لـذا  براي ابراز قبول به مخاطب داده
و همانگونه كه از نام آن پيداست بدان ملزم مي  موجب نمي تواند از ايجاب خود عدول نمايد

و البته ورود خسارت مسؤول  و در صورت رجوع شدباشد، .قلمداد خواهد
، استرداد يا رجوع از ايجـاب در دو 1980مطابق كنوانسيون بيع بين المللي كالا  وين

2اول، ايجاب كه هنوز به مخاطب واصل نشده است؛ كه بر طبق بند.فرض قابل تصور است
، حتـي در صـورتي كـه15ماده  كنوانسيون اصل بر قابل رجوع بودن اين نوع ايجاب اسـت
دوم، ايجابي كه به مخاطب واصـل شـده.ب به صورت غير قابل رجوع اعلام شده باشد ايجا

 كنوانسيون در اين مورد هم اصل بر قابل رجوع بودن ايجاب است، البته16است؛مطابق ماده 
از-1: قابل رجوع بودن ايجاب در اين فرض تابع دو شرط است  نامه رجوع از ايجـاب پـيش

 ايجـاب از مـواردي كـه غيـر قابـل-2.را ارسال كند، به او برسد اين كه مخاطب، قبول خود
( رجوع است نباشد ).41-40/حقوق بيع بين المللي.

اما سؤال اصلي اين است اگر موجب در ايجاب ملزم، مي بايست بـه ايجـاب خـويش
ملتزم باشد، آيا در صورت عدول مي بايست خسارت دهد يا به هيچ وجه نمـي توانـد عـدول 

و قب  ول لاحق قبول كننده عقد را واقع مي سازد؟كند
با توجه به اينكه عقد به تراضي طرفين واقع مي شود، اين رضا تا هنگام انعقـاد عقـد

و نمي توان كسي را مجبور بـه انعقـاد عقـد كـرد  در خـصوص. مي بايست وجود داشته باشد
 است كه موجب مـي ايجاب ملزم با توجه به اينكه قصد ضمني موجب مبتني بر اين امر بوده 

و در صـورت عـدم نگهـداري، در صـورت بايست در مدت مقرر ايجاب خويش را حفظ نمايد
زيان طرف مقابل مسؤول زيان ناشي از اقدام خويش اسـت، مـي تـوان نظـر دادكـه موجـب 

ايجاب ساده را نمي توان با نظريه تعهد يك طرفـي توجيـه كـرد. مجبور به انعقاد عقد نيست 
ي  و تنها از ايقاعاتي كه صريحاً در قانون بيـان شـده چرا كه تعهد ك طرفي خلاف اصل است

تعهد حاصل مي شود ولي در ايجاب ملزم كه موجب خود را متعهد به نگهداري دانسته اسـت
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و عدول خود زياني به طـرف مخاطـب وارد آيـد وي طبـق عمومـات در صورتي كه از رجوع
.مسؤوليت مدني مسؤول تلقي مي شود

 حال برخي حقوقدانان معتقدند مسؤوليت پيش قراردادي به معني عام، واسـطه با اين
و قهري است ( بين دو گروه مسؤوليت قراردادي -4/134/كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها.

به نظر مي رسد هرجا كه هنوز عقدي واقع نشده است، از جمله در ايجاب ملـزم، اگـر).135
و يكي از طرفين با تقصير خويش  به ديگري زيان وارد نمايد، مطـابق قواعـد ضـمان قهـري

منتها اركان مسؤوليت قهري يعني تقـصير، رابطـه. الزامات خارج از قرارداد مسؤول مي باشد 
و ورود زيان مي بايست توسط زيان ديده اثبات گردد  اما نمي توان تا آنجا پيش رفت. سببيت

ان  عقاد قـرارداد نمـود چـرا كـه اصـل بـر آزادي كه شخص موجب را در ايجاب ملزم، الزام به
و قـانون مـدني نيـز در مـاده   بـه دليـل اهميـت 1035اشخاص تا هنگام انعقاد قرارداد است

اجتماعي نكاح، حتي وعده ازدواج يا نامزدي را كه يك توافق مقـدماتي دو طرفـه مـي باشـد
.لازم الاتباع ندانسته است

ازمسؤوليت مدني  مقدماتي رجوع از توافق ناشي
تقـصير در گفتگوهـاي«در برخي كشورها براي مـسؤوليت پـيش قـرارداي، نظريـه

آن» تقصير در گفتگوهاي مقدماتي«نظريه. به عنوان مبنا مطرح شده است» مقدماتي بيانگر
است كه اگر هر طرف در دوره پيش قراردادي با عملكرد نكوهيده خـود مـانع از رسـيدن بـه 

و بايد زياني را توافق نهايي شود يا سبب   بي اعتباري آن گردد، در برابر ديگري مسؤول است
واضع آلمـاني ايـن نظريـه. كه او با اتكا بر قرارداد آينده يا اعتبار آن تحمل كرده، جبران كند

نپرداختـه، ولـي شـارحين آن بـدون از رفتـار نكوهيـده يعني ايرينگ به تشريح مقصود خـود 
س  به. رزنش را هر رفتاري مي دانند كه برخلاف حسن نيت باشد اختلاف، منظور از رفتار قابل

همين جهت در حقوق بيشتر كشورها به اين نظريه از ديدگاه دكترين حسن نيـت نگـاه مـي
پس هرچند رفتار نكوهيده اي كه طبق اين نظريه در روند گفتگوهاي مقـدماتي سـبب. شود

 حسن نيت ملازمه بـا تقـصير بـه مسؤوليت مي شود به تقصير ترجمه شده، ولي رفتار خلاف 
استفاده از اين واژه نبايد موجب شود كـه آن را زيـر مجموعـه نظريـه. معني خاص آن ندارد

(مشهور تقـصير در قواعـد عمـومي مـسؤوليت مـدني پنـداريم  در«طالـب احمـدي،. تقـصير
).156-155/»گفتگوهاي مقدماتي
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ب» تقصير در گفتگوهاي مقدماتي«در حقوق ما نظريه راي مسؤوليت مدني ناشـي را
همانطور كه بيـان شـد، در ايـن نظريـه رفتـار زيرا. از نقض پيش قرارداد نمي توان بكار برد 

خلاف حسن نيت ملاك مي باشد كه حسن نيت مفهومي است كه حقوق كشور ما چندان بـا 
. آن مأنوس نمي باشد

 عنوان يك قاعده در واقع در حقوق كشور ما نيز همانند حقوق انگليس، حسن نيت به
هر چند در موارد منصوصي ماننـد. كلي حاكم بر همه قراردادهاي منعقده، پذيرفته نشده است

 به فضولي بـودن معاملـه، جواز مراجعه به بايع براي گرفتن غرامت ها در صورت جهل اصيل 
 قـانون تجـارت الكترونيـك3 معاملات منعقده از سوي وكيل بعد از عزل، ماده صحيح بودن

اصـغري .( مي توان به عنوان مصاديقي از اصل حسن نيت در حقـوق ايـران اشـاره نمـود ....و
و ابوئي،  و ايران«آقمشهدي ).48/»حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس

اگر از مذاكرات مقدماتي، به دليل امتناع طرف ديگر از ادامه مـذاكره يـا عـدم انعقـاد
ط  رف وارد شود، اينكه اين زيان قابل مطالبه است يا خيـر، بايـد قرارداد نهايي، زياني به يك

 در خصوص 1035گفت قانون مدني هرچند نص صريحي در اين خصوص ندارد ولي در ماده 
و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نـشده مـي ...«: نامزدي مقرر مي دارد بنابراين هريك از زن

و طرف ديگر نمي توا  و تواند از وصلت امتناع كند ند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كـرده
.»يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد

 ضمن اصلاحاتي در قـانون مـدني حـذف8/10/61 قانون مدني در تاريخ 1036ماده
و فقهي براي اين حذف وجود ندارد، چرا كـه ايـن. شد اما به نظر مي رسد علت موجه شرعي

و در اين مورد قـانون مـدني بـا مـوازين گونه خسارات طب  و قانون قابل مطالبه است ق شرع
شرعي مطابقت داشته است، زيرا فرض مسأله در ماده فوق اين است كـه طرفـي كـه بـه او

و مخـارجي را متحمـل  وعده نامزدي داده شده است خود يا كسانش با اين وعده مغرور شده
( رهگذر متضرر مي گردند مي شوند كه با بهم خوردن نامزدي از اين  بررسي فقهـي حقـوق.

).35/خانواده
در خصوص مذاكرات نيز مي توان اين قاعده كلي را بيان كرد كـه صـرف امتنـاع از

مذاكره يا عدم انعقاد قرارداد بعد از مذاكره موجب مسؤوليت امتناع كننده نيست ولي چنانچـه 
و  باعث زيان طـرف ديگـر شـود در صـورت امتناع كننده از اين حق خود سوء استفاده كرده

و زيـان وارده وي  احراز اركان مسؤوليت مدني خارج از قرارداد يعني تقـصير، رابطـه سـببيت
.مسؤول مي باشد
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در حقوق كشور ما، به نظر مي رسد كه براي مسؤول قلمداد كـردن متخلـف در دوره
ب1پيش قراردادي نظريه تقصير كه در ماده  كار رفته به عنوان قاعـده قانون مسؤوليت مدني

و رابطه سببيت بـي. عام حاكم مي باشد   زيـاننيعني خواهان مي بايست علاوه بر ورود زيان
و فعل زيانبار، تقصير خوانده را نيز مطابق قواعد عام مسؤووليت مـدني اثبـات كنـد در. وارده

حق«واقع اين امر به وسيله نظريه ت» سوء استفاده از » لاضـرر«با قاعـده گاتنگينكه رابطه
و طرف گفتگو نمي تواند با اين عنوان كه چون هنوز عقدي منعقد نشده دارد توجيه مي شود

و ناديده گرفتن مذاكرات مقدماتي سخن گويد . از حق خويش براي عدم انعقاد قرارداد
هيچكس نمي تواند اعمال حق خـويش«: اصل چهلم قانون اساسي نيز بيان مي كند

البته از اين اصل قانون اساسي».ار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد را وسيله اضر 
و يگانه مورد سوء استفاده از حق موردي است كه در  نمي توان استتنباط كرد كه تنها مصداق

و. وجود داشته باشد» قصد اضرار« آن  در واقع ضابطه محوري در سوء استفاده از حق لاضرر
و مقرر مـي 132چنانكه ماده. نفي ضرر مي باشد   قانون مدني اين ملاك را مد نظر قرارداده

كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كـه مـستلزم تـضرر همـسايه شـود، مگـر«: دارد
ب  و براي رفع حاجت يا رفع تضرر از خـود باشـده تصرفي كه از(».قدر متعارف سـوء اسـتفاده

د و  ). 204-203/يگر نظامهاي حقوقيحق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام

 تيجهن
و ملزم جداگانه بررسـي شـد در خـصوص. مسؤوليت ناشي از ايجاب در ايجاب ساده

ايجاب ساده بايد گفت اصولاً ايجاب كننده تا زماني كه طـرف مقابـل قبـول خـود را اعـلام 
و عدول كند  آن. نكرده مي تواند از ايجاب خود رجوع  ايجاب كننده اما در ايجاب ملزم كه در

و انشاء قبول توسط طرف مقابل به صراحت يا به دلايل و براي ابراز ايجاب را انشاء مي كند
و در  قرائن مهلتي معين مي نمايد، موجب نمي تواند در اين مهلت از ايجاب خود عدول نمايد

در. صورت عدول مسؤوليت غيرقراردادي دارد   در مذاكرات مقدماتي اي كه طـرفين خـصوصاً
قراردادهاي پيچيده مي نمايند، در صورتي كه يكي از طرفين بعد از توافقات مقدماتي، از ادامه

و طرف ديگر نيز براي اين تمهيدات هزينه هايي  و انعقاد قرارداد نهايي خودداري كند مذاكره
و رجوع كننده، مسؤول مـي باشـد منتهـا از نـوع مـسؤوليت  را انجام داده باشد، نقض كننده

منتهاي مراتـب نمـي تـوان. گونه قراردادي منعقد نشده است راردادي چراكه هنوز هيچ غيرق
و طـرف گفتگـوي مقـدماتي را بـه دليـل  موجب را در ايجاب ملزم بدليل مقرر كردن مهلت
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، الزام به انعقاد عقد نمود چـرا كـه اصـل آز و بدل شده دي اراده اشـخاص تـااگفتگوهاي رد
و اص  ل احترام به اراده طرفين قرارداد ايجاب مي كنـد كـه در قراردادهـا هنگام انعقاد قرارداد

و توافق طرفين صورت گيرد و توافـق در واقـع.نبايستي هيچ گونه تحميلي در انشاء ايجـاب
و از اين رو حق رجوع از آن براي اشخاص وجـود دارد  . مقدماتي علي الاصول الزام آور نبوده

ب ه طرف مقابل وارد شود در اينكه مي توان رجوع كننـده اما در صورتي كه از رجوع خسارتي
نتيجه بررسي هاي به عمل آمده در ايـن تحقيـق نـشان؛را مسؤول جبران آن دانست يا خير

و توافق مقـدماتي ملازمـه بـا نفـي دهنده آن است كه آزادي اشخاص براي رجوع از   ايجاب
و در صورتي كه حس ب مورد شـرايط قـانوني بـراي مسؤوليت آنها براي جبران خسارت ندارد

از نظر فقهي نيز بـا.مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، مي توان او را مسؤول دانست
و ضـمان تخلّـف در دوره پـيش  استناد به قواعد اتلاف،تـسبيب، غـرور، لاضـرر، مـسؤوليت

و مفاد بنايي نيـز نـشان مـي دهـد ك ـ و شرط بنايي ه قراردادي براي متخلّف ايجاد مي شود
.گوهاي مقدماتي در دوره پيش از انعقاد قرارداد نيز داراي ضمانت اجرا مي باشدتگف

 منابع
و ابوئي، حميد رضـا،- حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس اصغري آقمشهدي، فخرالدين

و تابستانو ايران .1387، انديشه هاي حقوق خصوصي، شماره دوازدهم، سال پنجم، بهار
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